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به‌دنبال‌قطعة‌گم‌شده
شــل‌سیــــــــــــــلور‌اســتاین

شورا‌پیرزاد



5

قطعه‌ای‌را‌گم‌کرده‌بود
و‌خوشحال‌نبود.
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6

و‌قل‌می‌خورد
و‌می‌خواند:

»به‌دنبال‌گم‌شده‌ام‌می‌گردم
آهای‌در‌همه‌جا

به‌دنبال‌گم‌شده‌ام‌می‌گردم.«



7

گاه‌در‌گرمای‌خورشید‌می‌سوخت.



9 98

اما‌بعد‌باران‌می‌بارید‌و‌خنکش‌می‌کرد.

8

اما‌بعد‌باران‌می‌بارید‌و‌خنکش‌می‌کرد.

8

اما‌بعد‌باران‌می‌بارید‌و‌خنکش‌می‌کرد.



10

و‌گاه‌برف‌می‌بارید‌و‌یخ‌می‌زد
اما‌بعد‌آفتاب‌می‌تابید‌و‌دوباره‌گرم‌می‌شد.



11

و‌چون‌قطعه‌ای‌را‌گم‌کرده‌بود،
نمی‌توانست‌سریع‌قل‌بخورد.

پس‌گاه‌توقف‌می‌کرد
تا‌با‌کرم‌صحبت‌کند.



12

یا‌گلی‌را‌بو‌کند.



13

گاه‌از‌کنار‌سوسک‌می‌گذشت
و‌گاه‌سوسک‌از‌کنارش‌می‌گذشت.



14

و‌این‌بهترین‌لحظة‌زندگی‌اش‌بود.



15

و‌به‌راهش‌ادامه‌می‌داد
از‌اقیانوس‌ها‌می‌گذشت

و‌می‌خواند:
»به‌دنبال‌گم‌شده‌ام‌می‌گردم
از‌خشکی‌ها‌و‌دریاها‌می‌گذرم

با‌عزم‌جزم‌‌
به‌دنبال‌گم‌شده‌ام‌می‌گردم.«



16

از‌باتلاق‌ها‌و‌جنگل‌ها‌گذشت.



18

از‌کوه‌ها‌بالا‌رفت.



19

و‌از‌کوه‌ها‌پایین‌آمد.



21 20

تا این که یک روز. پیشِ رویش چه بود!
زمزمه کرد:

»گم شده ام پیدا شد.
گم شده ام پیدا شد.

زحماتم به ثمر رسید.
گم شده ام پیدا شد.«



22

قطعه‌گفت:
»صبر‌کن!‌چه‌گم‌شده‌ای!‌چه‌پیدا‌شده‌ای!

من‌گم‌شدة‌تو‌نیستم
گم‌شدة‌کسی‌نیستم.
قطعة‌خودم‌هستم.

حتا‌اگر‌قطعة‌گم‌شدة‌کسی‌بودم،
باز‌فکر‌نکنم‌گم‌شدة‌تو‌بودم.«



23

با‌ناراحتی‌گفت:
»آه،‌متأسفم‌که‌مزاحم‌شدم.«

و‌قل‌خورد‌و‌به‌راهش‌ادامه‌داد.



24

قطعة‌دیگری‌پیدا‌کرد
ولی‌خیلی‌کوچک‌بود.



25

و‌یکی‌دیگر‌که‌خیلی‌بزرگ‌بود.



26

و‌یکی‌دیگر‌که‌خیلی‌تیز‌بود.



27

و‌یکی‌دیگر‌که‌خیلی‌چهارگوش‌بود.



28

یک‌روز‌به‌نظرش‌رسید
قطعة‌دلخواهش‌را‌پیدا‌کرده‌است.

اما‌محکم‌نگه‌اش‌نداشت.



29

و‌گمش‌کرد.



30

بار‌دیگر‌محکم‌گرفتش
و‌خردش‌کرد.



31

پس‌قل‌خورد‌و‌رفت.



32

ماجراها‌برایش‌اتفاق‌افتاد.



33

توی‌گودال‌ها‌افتاد.
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به‌دیوارها‌خورد.



37

36

تا‌یک‌روز‌به‌قطعة‌دیگری‌رسید
که‌مناسب‌به‌نظر‌می‌رسید.

سلام‌کرد.
قطعه‌سلام‌کرد.

»تو‌قطعة‌گم‌شدة‌کسی‌هستی؟«
»نمی‌دانم.«

»خوب،‌شاید‌می‌خواهی‌قطعة‌خودت‌باشی؟«
»می‌توانم‌هم‌قطعة‌خودم‌باشم‌و‌هم‌دیگری.«

»خوب‌شاید‌نمی‌خواهی‌قطعة‌من‌باشی؟«
»شاید‌هم‌بخواهم.«

»شاید‌برای‌هم‌مناسب‌نباشیم.«
»شاید‌هم‌...‌«



38

»هوم؟«
»اوهوم!«

درست‌شد!
کاملا‌ًمناسب!
بالاخره!‌بالاخره!



39

و‌قل‌می‌خورد‌و‌می‌رفت.
کامل‌شده‌بود‌و

سریع‌قل‌می‌خورد؛‌سریع‌تر‌از‌همیشه
آن‌قدرکه‌نتوانست‌برای‌صحبت‌با‌کرم‌لحظه‌ای‌بایستد.



40

یا‌گلی‌را‌بو‌کند
یا‌پروانه‌ای‌رویش‌بنشیند.



41

اما‌می‌توانست‌شادمانه‌بخواند‌که:
»گم‌شده‌ام‌پیدا‌شده.«



42

و‌‌خواند:
ام‌شده‌ام‌ایدا‌شده
ام‌شده‌ام‌ایدا‌شده

ام‌شده‌ام...



43

آه!‌حالا‌که‌کامل‌شده‌بود
دیگر‌نمی‌توانست‌آواز‌بخواند.

فکر‌کرد:‌»که‌این‌طور.«
ایستاد.



44

و‌آهسته
قطعه‌را‌زمین‌گذاشت.



45

و‌آهسته‌قل‌خورد‌و‌رفت
قل‌می‌خورد‌و‌زمزمه‌می‌کرد.
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»به‌دنبال‌گم‌شده‌ام‌می‌گردم
آهای‌در‌همه‌جا

به‌دنبال‌گم‌شده‌‌ام‌می‌گردم.«
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